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کابوس رشد تاریخی
بورس بازها ماهر شده اند

یکــی از صحبت هایی کــه همواره از ســوی 
فعالان بورسی مطرح می شــده، سازوکاری است 
که تاریخی در بورس ایران حاکم بوده؛ ســهام ها 
بــا ارزش فزاینــده ای عرضــه می شــود و ســیل 
متقاضیان را به خود جــذب می کند، بعد از دوره 
شش ماهه ناگهان همین ســهام شروع به ریزش 
می کند و ســهام داران وادار به فروش سهام خود 
برای جلوگیری از ضرر می شــوند. در همین زمان 
هم هســت که سهام داران به اصطلاح شبه دولتی 
وارد شــده و با قیمتی ارزان ســهام کــف بازار را 
جمع می کنند و در تکرار همین رویه ســهام داران 
کلان را شــکل می دهند. بابایی دراین باره توضیح 
می دهــد: بله این اتفــاق تقریبا به ســنت بورس 
تبدیل شــده اســت؛ امــا موضوع اینجاســت که 
بورس بازان الان هم دیگر هوشــمند و واکســینه 
شــده اند و مهارت خاص خود را کســب کرده اند. 
در دوره هــای ریزش به شــکل فــوری به فروش 
سهامشــان رو نمی آورنــد. دیگــر از تحریم ایران، 
کرونا یا شهادت سردار سلیمانی که احتمال جنگ 
بعد از این اقــدام آمریکا می رفــت، وجود ندارد. 
حتی در این دوره ســخت هم بــورس آن طورکه 
پیش بینی می شــد ریزش نداشت و مقطعی بود، 
چون بورس بازهای ما ماهر شــده اند و هم جوان 
هســتند و اهــل جســت وجو و هوشــمند. دیگر 
بورســی ها حتی به سودهای کم هم قانع نیستند، 
به هفته ای ۲۰ درصد هم راضی نیســتند و دنبال 
خرید و سود کلان هستند، مگر اینکه به  دلیلی در 
زندگی شــخصی به پول نیاز داشته باشند و رو به 
فروش بیاورند. فعــلا اینها مانند قبل در بورس از 
شبه دولتی ها یا بازیگران سنتی بورس نمی ترسند. 
البته یک واقعیت هم وجــود دارد که چند نفری 
درحال حاضر برخی از سهام برخی شرکت ها را به 
دســت گرفته اند و با جنگ تبلیغاتی ارزش برخی 
ســهام ها را که باارزش نیست، بالا می برند. دولت 
هم فعلا کاری به آنها ندارد، چون معتقد اســت 
باز آثار تورمی بورس روی ســفره های مردم کمتر 

از سایر بازارهاست.
ســودهای  ســاختن  برای  ورشکســته ها   ترفند 

موهومی
در کنار وضعیت رشدی تعجب برانگیز بورس 
در کلیــت اقتصاد رکودی، وضعیت ترکیبی ارزش 
سهام شرکت ها هم جای تأمل دارد. شرکت هایی 
که طبــق صورت حســاب های مالیشــان زیان ده 
هستند، اما در این روزها ارزش سهامشان روبه رشد 
و چشــمگیر اســت. به  تعبیر دیگر بیــش از آنکه 
سهام های شرکت های بزرگ مانند فلزات اساسی 
رشد داشته باشد، رشدهای نجومی ارزش سهام ها 
مربوط به شرکت هایی است که ورشکسته هستند. 
چنــد نمونه از آن را پیش تــر علی اکبر مازار، مثال 
زده بود. یک شــرکت که شــش ماه است تعطیل 
بوده و به قیمت ۲۰ میلیارد تومان فروخته شــده، 
حالا ارزش آن در بورس در این مدت به سه هزارو 
۸۰۰ میلیاردتومان رســیده یا شــرکت دیگری که 
طبق حسابرســی های صورت گرفته مشمول ماده 
۱۴۱ قانون تجارت بوده و ورشکســته اعلام شده و 
حالا ســهام آن از ۶۰ تومان به شــش  هزار تومان 
رسیده است. چند نمونه دیگر از این شرکت ها در 
بورس در حال رشدگیری سهام هستند، اینها با چه 

سازوکاری رشد می کنند؟
بابایــی توضیــح می دهــد: حــدود ۴۰ تا ۵۰ 
شرکت هستند که هم زیان ده هستند و هم ارزش 
ســهام آنها بالا رفته، مانند شــرکت های ســایپا، 
پلی اکریلیک، بانک صادرات و از این دســت. اینها 
گرچه از لحاظ ســودی ورشکسته هســتند، اما از 
لحاظ دارایی نه. آنها سازوکاری را در بورس دنبال 
می کنند؛ دارایی هایشان را به یکدیگر می فروشند؛ 
برای مثــال ارزش دارایی ایران خــودرو حدود ۵۰ 
هزار میلیارد تومان اســت، امــا در بورس ۱۰ هزار 
میلیــارد تومــان ارزش دارد. این درســت اســت 
کــه زیان ده اســت، امــا دارایی هــای دارد که به 
شــرکت های دیگر می فروشــد، راه آن هم تجدید 
ارزیابی دارایی اســت یا ســهام زیرمجموعه خود 
را بــه یکدیگر می فروشــند و از این طریق ســود 
به اصطلاح موهومی می سازند. پس این شرکت  ها 
گرچه زیان ده هســتند اما می توانند با سودسازی 
ارزش سهم هایشــان را در بــورس بــالا ببرنــد؛ 
یعنی در واقع این شــرکت ها دارایی هایشان را به 
هم پــاس می دهند و با ایــن معاملاتی که خیلی 
از آنهــا معــاف از مالیات هســتند، دارایی آنها از 
شرکت خارج نمی شود، به سهام دار هم پرداخت 
نمی شود، تقسیم ســود فروش هم ندارند و فقط 
دارایــی را بین خودشــان جابه جــا می کنند. اینها 
خودشــان بورس بازهای قهاری هســتند. بانک ها 
هم از راه تسعیر نرخ ارز این کار را انجام  می دهند، 
فقط بــا به روزکردن ارزش ارزشــان سودســازی 
می کنند و قیمت سهام آنها در بورس بالا می رود.
به هرحال آمارها بــه ما می گویند اینکه بورس 
فعلی حبابی اســت، در آن تردیدی وجود ندارد؛ 
اما طبق پیش بینی بابایی تا چهار ماه آینده به  نظر 
می آید به یک  میلیون واحد می رسد و سودهای تا 
۵۰ درصدی به ســهام داران می دهد و بعد از آن 
ریزش نخواهد داشت؛ اما بعد از آن شاهد ریزش 
چشــمگیری خواهیم بود. اولین گروهی که از آن 
متضرر می شــوند، ســهام داران خرد و همچنین 
سهام دارانی هستند که سهام همین شرکت هایی 

را که سود موهومی ساخته اند، خریده اند. 
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درباره سرمقاله «دنیای اقتصاد»
ســعید نمکــی: ... از همان روزی کــه در اواخر  �

دی مــاه در چین مورد بیماری اعلام شــد، اینجانب 
تقاضای تشکیل جلســه اورژانسی و در روز تعطیل 
با حضور معــاون اول محترم رئیس جمهور کردم تا 
پروازهای مســتقیم از چین به کشورمان و بالعکس 
قطع شود و بلافاصله پس از تشخیص اولین موارد 
آلودگی در کشــور پیشــنهاد تشــدید محدودیت ها 
همچون تعطیلی دانشگاه ها، مدارس، اجتماعات، 
نمازهای جمعه، مراســم عروســی و عزا، اعتکاف، 
راهیان نور، آســتان های مقدس، سینماها، تئاترها، 
ورزشــگاه ها و... پیگیری و اگرچه به ســختی ولی 
بــا همراهی و همدلی به اجرا درآمــد. پیرو آن فاز 
Social Distanc- ) بعدی فاصله گذاری اجتماعی
ing ) در قالب محدودیت ترددها به مدت دو هفته 

مصوب شد که به جزئیات آن واقفید... 

شعار شفافیت بودجه و طفره از حسابرسی
... درحالی که رئیس جمهور بشدت از عدم ارائه  �

گزارش به دولت پیــش از قرائت در مجلس گلایه 
کرد که خبــر موثقی که به کیهان رســیده حکایت 
دارد برخلاف این ادعا، دیوان محاسبات طی چندین 
نوبت گــزارش را در اختیار دولت و حتی شــخص 
رئیس جمهــور قرار داده بوده اســت، اما پاســخ و 
واکنشــی دریافت نکرده اســت. شــش ماه قبل از 
آماده و نهایی شدن گزارش، متن اولیه تحت عنوان 
«واخواهی» همراه با اسناد و مدارک از سوی دیوان 
به دولت فرســتاده شــد تا اگر ملاحظات یا ایراد و 
 اشکالی به آن دارند پاســخ دهند که پاسخی داده 
نشــد. همچنین بیســت روز مانده به نهایی شــدن 
گزارش هم، مجدداً متن برای رئیس جمهور ارسال 
شد که باز هم پاسخی به دیوان محاسبات ارائه نشد. 
اوایل اسفندماه پارسال نیز گزارش نهایی با تفصیل 
و به  صورت خصوصی برای شخص رئیس جمهور 
ارســال می شــود که نهایتاً آقای روحانی هم چند 
روز بعد به آقای همتی دســتور پیگیری اکید داده و 
تاکید می کند که تا آخرین سِنت آن را باید به خزانه 

برگردانید... 

سخني با عباسعلي کدخدایي
علــي مطهري: واکنش هــاي آقــاي کدخدایي،  �

ســخنگوي شــوراي نگهبــان نســبت به مســائل 
مربــوط به انتخابات گذشــته از حد متعارف خارج 
شده اســت. مي توان گفت نســبت به این موضوع 
آلرژي و حساســیت پیدا کرده اســت به  طوري که با 
کمترین بهانــه اي وارد این گود مي شــود و از خود 
دفــاع مي کند و بدون آنکه کســي از او ســوال کند 
بر درســتي ردصلاحیت ها اصرار مــي ورزد. به نظر 
مي رسد که او به خاطر ردصلاحیت هاي بي حساب 
دچار عذاب وجدان شده و دنبال آرام کردن وجدان 
خویش است. اگر چنین باشــد، امر مبارکي است و 
نشــانه آن اســت که هنوز وجدان و فطرت انساني 
در ایشــان زنده است. حساســیتي که ایشان نسبت 
بــه مطرح شــدن طــرح دوفوریتي اصــلاح قانون 
انتخابات در مجلس از خود نشان داده و حرف هاي 
بي اساس زده است، قابل تامل است ضمن اینکه با 
جایگاه ایشــان یعني عضویت و سخنگویي شوراي 
نگهبان نیز تناســب ندارد. اولا با لحن تمسخرآمیز 
با مجلس ســخن گفته است. ســخن از تعطیلات 
کرونایي و غیرکرونایي مجلس به میان آورده است، 
کنایه از اینکه بخشــي از تعطیلات مجلس ناشــي 
از عکس العمــل او در مقابــل ردصلاحیت ها بوده 
حال آنکه ایــن تعطیلات به دنبال دســتور وزارت 
بهداشــت بوده اســت و این روزها هم که جلسات 
آن تشــکیل مي شــود به نظر من کار درستي نیست 
و بیشــتر از ترس رسانه هاســت... آنچه درمجموع 
از ســخنان آقاي کدخدایي فهمیده مي شود همان 
است که ایشان از ردصلاحیت هاي گسترده و بعضا 
بي حساب و احیانا سیاســي و دستوري که موجب 
کاهش مشــارکت مردم شــد، دچار عذاب وجدان 
شــده و اکنون ناخودآگاه وارد هــر میداني مرتبط با 
انتخابات مي شــود تا خــود را بي تقصیر جلوه دهد 
و وجدانش را آرام کنــد. البته این یك نقطه مثبت 
است چراکه نشــان مي دهد هنوز وجدان و فطرت 
انســاني در او زنــده اســت و زنگارهاي ناشــي از 
ظلم هایي که به نامزدها شــده ، قلــب او را به  طور 

کامل سیاه نکرده است.

 همه بخش ها پاسخ لازم به این گزارش را ارائه 
کنند

با انتشــار این گزارش و ادعای مطرح شده در آن، روحانی ناراحت از 
آنچــه بی اطلاعی محض نامید، با تکذیــب محتوای گزارش، تأکید کرد: 
«از دوستان خواهش می کنم بیانشان به گونه ای نباشد که مردم را دچار 
شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش 
که من شنیدم صد درصد غلط بود؛ کاملا بی اطلاعی محض از مقررات و 
قوانین کشور مشاهده می شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه 
نظارتــی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشــور آگاه نباشــد. از همه 

بخش ها می خواهم پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند».
دلاری گم نشده است

درخواســت روحانی برای پاســخ همه بخش ها به ایــن گزارش با 
توضیحات رئیس بانک مرکزی همراه شــد. عبدالناصر همتی با تکذیب 
ادعاهای مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه دلاری 
گم نشده است، توضیح داد: تعهدات انجام نشده به قوه قضائیه گزارش 
شده که برخی به مرحله مجازات کیفری رسیده و قوه قضائیه هم دارد 
پیگیــری می کند و افراد و عاملانشــان در زندان هســتند؛ پس این گونه 

نیست که ۴٫۸ میلیارد دلار گم شده است».
رد ادعاهای دیوان محاسبات توسط دادستانی تهران

ظهر روز گذشته دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات واکنش 
نشان داده و درباره تخلفات انجام شده در تأمین ارز به نرخ دولتی برای 
واردات کالاهای اساســی و غیراساسی در ســال ۱۳۹۷ ادعاهای دیوان 
محاســبات را رد کرده اســت. در این گزارش آمده اســت: اولا: گزارش 
دیوان محاســبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست محترم قوه 
قضائیه به دادســتانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دســتور بررسی 
و انجام تحقیقات با دقت و ســرعت لازم صادر و پیرو ســوابق قبلی از 
سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع 

و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
ثانیا: اعلام می دارد درحالی که گزارش دیوان محاســبات کل کشــور 
در روزهای اخیر منتشــر شده است، ولی مطابق ســوابق و پرونده های 
موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری های ویژه 
در سال ۱۳۹۸ امر نظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی 
را با همکاری ضابطان و ســازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی 
کل کشور در دستور کار قرار داده و درباره انحرافات و فسادهای رخ داده 
در این زمینه، پرونده های متعدد قضائی تشــکیل شــده که برخی از این 
پرونده ها با صدور کیفرخواســت و ارســال بــه دادگاه منتهی به صدور 
حکم قطعی گردیده و برخی دیگر همچنان در حال رســیدگی و انجام 
تحقیق می باشــد که صدور احکام قاطع محکومیت بعضا تا ۲۰ ســال 
حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارزها نتیجه 
این رســیدگی های قضائی می باشــد که مصداقا خلاصه برخی از آرای 

قطعی صادر شده نیز اعلام می گردد.
ثالثا: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۸/۱۷۱/۶۴۰/۹۷۰ 
دلار بابــت کالاهای غیراساســی تخصیص یافته اســت، اعلام می دارد 
که حسب بررســی ســوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه 
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ تا تصویب مصوبه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ برای واردات کلیه کالاها، 
صرفــا یک ارز با نرخ چهارهــزارو  ۲۰۰ تومان وجود داشــته و تا تاریخ 
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیچ گونــه تفکیکی بین کالاهای اساســی و غیراساســی 

نبوده است که ضمن وارددانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه 
۱۳۹۷/۰۱/۲۲ دولت که از ســوی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی 
هم بارها مطرح گردیده است، اعلام می دارد آنچه که دراین باره از سوی 
بانک مرکزی اختصــاص یافته، مطابق با مصوبه ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ بوده که 
با این وجود دســتورات قضائی لازم جهت بررســی دقیق تر موضوع به 

مراجع ذی ربط صادر گردیده است.
رابعــا: یکی دیگــر از موضوعــات مطرح شــده در گــزارش دیوان 
محاســبات عدم وصول مبلــغ در حــدود ۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان 
وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای غیراساسی 
تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ می باشــد که طبق مصوبــه هیئت دولت، بانک 
مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه 
از بانک های عامل وصول نماید که در این رابطه از ســوی این دادستانی 
و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک های عامل صادر 

گردیده و پیگیری ها ادامه دارد.
خامســا: یکی دیگــر از موضوعات مطرح شــده در گــزارش دیوان 
محاســبات موضوع عدم ورود کالا در قبــال تخصیص ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
دلار به اشــخاص اســت که در این خصوص همان گونه که فوقا اعلام 
گردیــد، از همــان ابتدا ایــن موضوع در دســتور کار بوده و فهرســت 
شــرکت های دریافت کننده ارز مطالبــه و فراینــد فعالیت های تجاری 
آنها مورد بررســی قرار گرفته که مــواردی واردات کالاها انجام و رفع 
تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نســبت به باقی مانده یا واردات در حال 
انجام بوده که به اقتضای کالاهای سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، 
امر واردات با مشــکلات و موانع و تأخیر مواجه اســت و یا متأســفانه 
اشــخاص دریافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را 
در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشــور نکرده اند که این اشــخاص 
شناســایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و در حال رسیدگی می باشد. 
در پایــان قابل ذکر اســت که گزارش ارســالی از دیوان محاســبات کل 
کشــور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ را شــامل 
می شــود که گــزارش مــورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ رئیس کل بانــک مرکزی و 
تحقیقات انجام شــده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی 

از مغایرت ها دارد.
سرنوشت متهمان مرتبط با گزارش دیوان محاسبات

۱- «خلاصه گــزارش رأی قطعی محکومیــت قربانعلی فرخ زاده» 
به موجــب دادنامــه شــماره خلاصــه ۹۷۰۹۹۷۷۲۰۷۱۰۰۰۶۰ مورخ 
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ صادره از شــعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای 
قربانعلی فرخ زاد فرزند موســی به اتهام اخــلال در نظام ارزی و پولی 
کشــور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شــبکه ای و ســازمان یافته 
در حــد کلان (دریافــت ارز دولتی از بانک مرکــزی بابت انجام واردات 
ورق های اســتیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال 
حبس و نیز ضبط کلیه ارزهای دریافتی محکوم گردیده اســت و پرونده 
هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم 

اقتصادی در مرحله اجرای حکم می باشد.
۲- «خلاصــه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد 
خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضــا عامری برکی و...»: به موجب 
دادنامــه شــماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۱۰۰۰۵۶ مــورخ ۹۸/۱۲/۰۴ صادره از 
شــعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقایان مذکور به اتهام اخلال 
در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای 
و ســازمان یافته در حــد کلان دریافت ارز دولتــی از بانک مرکزی بابت 
انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس 
تعزیــری و ۷۴ ضربه شــلاق و ضبط ارزهای اخذشــده بــه نفع دولت 
محکوم گردیده اند که پرونده هم اکنون در شــعبه ســوم اجرای احکام 
دادســرای ویژه رســیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام 

می باشد.
۳- «خلاصــه گــزارش رأی قطعــی محکومیــت آقایــان مرتضی 
فلاح اشــتری و حمیدرضــا مــرادی و...» بــه موجب دادنامه شــماره 
اول  شــعبه  از  صــادره   ۹۷/۱۱/۲۳ تاریــخ   ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۰۵۷
ویژه رســیدگی به جرائم اقتصــادی، آقایان مذکور و دیگــران به اتهام 
مشــارکت در اخــلال در نظام ارزی کشــور از طریق قاچــاق عمده ارز 
به صورت شــبکه ای و ســازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی 
از بانک مرکــزی) بابت انجام واردات کالا به میــزان ۱۱ میلیون دلار به 
تحمل ۲۰ ســال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده و 
پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادســرای کارکنان دولت در مرحله

 اجرا می باشد.
۴- «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیــت مهرداد صفوی و...»؛ 
بــه موجب دادنامــه شــماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۰۶ تاریخ ۹۸/۱۱/۲۹ 
شــعبه دوم ویژه رســیدگی به جرائــم اقتصادی نامبرده و ســایرین به 
اتهام مشــارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز 
به صورت شــبکه ای درصد کلان بابت انجــام واردات کالا به میزان ۴۸ 
میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در 

اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا می باشد.
۵-«خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف 
جنت مــکان و...»: به موجب دادنامه شــماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۴۰۰۰۳۶ 
مورخ ۹۸/۱۰/۲ شــعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبردگان و 
سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق 
عمده ارز به صورت باندی در حد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان 
۱۰ میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و 

پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجرا می باشد.

توضیح دادستانی تهران درباره گزارش دیوان محاسبات

سرنوشت دلارهای گم شده چه شد؟

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزند شهرام  
به شماره شناسنامه ۳۰۵۸ صادره ازکرمانشاه در مقطع کاردانی رشته 

معماری صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به نشانی کرمانشاه-
میدان فردوسی-انتهای بلوار فرهیختگان مجتمع دانشگاه ازاد اسلامی 

امام خمینی -کدپستی ۶۷۱۸۹۹۷۵۵۱  ارسال نماید
گواهی جواز  وکالت اینجانب  
با کد ملی ۱۳۸۱۷۷۸۷۸۱ و شماره پروانه وکالت ۲۰۹۹۷ 

صادره از کانون وکلای دادگستری مرکز با محل فعالیت شهر 
تهران مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مدرک تحصیلی اینجانب فرزند سید علی اصغر 
به شماره شناسنامه ۰۰۱۳۳۸۱۲۳۷ صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته 
تربیت بدنی صادره از واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با شماره 

ثبت۱۴۹۰۲۲۸۰۰۹۴۵ و شماره سریال ۲۴۴۰۲۷۶ و تاریخ تایید ۹۳/۲/۲۰ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک 

را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به آدرس:شهرک غرب، بلوار 
فرحزادی،بلوار دادمان، خیابان درختی،کوچه شهید ثقفی،پلاک ۱۶ ارسال نمایید.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

گذشته  انتخابات های  در   �
وقتــی بخشــی از نیروهای 
سیاسی رد صلاحیت می شدند، معمولا کنشگران 
سیاسی و حتی مردم نسبت به آن واکنش نشان 
می دادند، اما در انتخابات این دوره مجلس این 
آیا دل زدگی سیاسی می تواند  نداد.  موضوع رخ 
به عادی شــدن محدودیت های سیاســی منجر 

شود؟
شــاید دل زدگی نباشــد، واکنشــی اعتراضی و 
قهری آگاهانه اســت، قهر از اینکه چرا بالایی ها به  
فکرشــان نیستند و آنها در مهم ترین رخدادها مانند 
گران کردن بنزین، سرنگونی هواپیما و شیوع بیماری 
کرونــا غریبه   تلقی شــده اند؟ چرا بــا تصمیم های 
غافلگیرانــه دولتی کــه باید منافع مــردم را تأمین 
کند، دائم در شــرایط عدم اطمینان و عدم قطعیت 
قرار داده شــده اند؟ برای مثال درحالی که انتخابات 
اســفند گذشــته فرصت و موقعیت مناسبی برای 
دولت فراهم کرد تا دســت به بسیج ملی بزند و با 
برگرداندن جامعه به سیاست و با برگزاری انتخابات 
رقابتی   طرح آشــتی ملی را پیش ببرد؛ اما دریغ از 
کوچک تریــن ابتــکار و خلاقیت. برنامــه حداقلی 
اصلاح طلبــان تا قبــل از انتخابات اســفند مبتنی 
بود بر تلاش برای افزایش کارآمدســازی نهادهای 
انتخاباتــی، بالابــردن ظرفیــت رفرم و مشــارکت 
سیاســی همه شهروندان و اقشــار  ، افزایش قدرت 
بســیج منابع مــادی و معنوی بــرای افزایش توان 
پاســخ گویی به نیازهای سیاسی؛ اما محافظه کاران 

بــا اعتمادبه نفس کاذب و در اشــتیاق قبضه کردن 
تمامــی ارکان قــدرت با مشــارکت حداقلــی و با 
اســتفاده از غفلت دولت، این فرصت تاریخی را از 
دســت کشــور ربودند. آنها در گفتمان رسمی خود 
با ترکیبی نوظهــور به نام جوانان مؤمن   و این ادعا 
که اینان مریدان راستین انقلاب هستند و قرار است 
 عهده دار مدیریت دولت، پارلمان و عرصه سیاست 
شوند، هرگونه امکان بهبودخواهی اصلاح طلبانه را 
نفــی و طرد کردند.   درحالی که با توجه به وخامت 
اوضاع اقتصادی، فشــار حداکثری آمریکا، تحریم ها 
و انزوای سیاســی، کشــور نیازمند حضور پارلمانی 
مجلســی با پشــتوانه ملی و اتخــاذ تصمیم های 

حیاتی و قاطع است.  
 اکنون که کشور درگیر بحران کرونا شده  است،  �

عرصه سیاسی از چند ســو در معرض تحدید و 
شــاید تهدید قرار گرفته است؛ از یک سو مردم با 
در نظرداشــتن عقبه مشکلات موجود تمایلی به 
مشارکت سیاســی ندارند و از سوی دیگر، دلیل 
کرونا می توانــد تا مدت ها مانــع هرگونه بحث 
سیاسی شــود، تا حدی که اکنون که منِ خبرنگار 
با فعالان سیاسی تماس می گیرم هیچ یک تمایل 
ندارنــد جز در بحث کرونا اظهــار نظر کنند. این 
حالت تعلیق چه بر سر خاستگاه توسعه سیاسی 

می آورد؟
درست است که در ســاختار سیاسی ایران همه 
مشــکلات اجتماعی و فرهنگی کشــور به ســرعت 
سیاسی می شــود اما گاه مانند شیوع ویروس کرونا 

نیروهاى سیاسى جدیدى ظهور مى کند
ابعاد بحران به قدری خطرناک اســت که مشارکت 
سیاسی باید ذیل امر یاری رسانی به مبتلایان، کمک 
به کادر درمانی آسیب دیده و در معرض خطر و حل 
معضل عاجل اقتصادی اقشــار محروم، قرار گیرد. 
دولتی که از حمایت نســبی اصلاح طلبان و طبقات 
میانی برخوردار شــده بود، بخش زیادی از سوخت 
خود را در منازعه با قدرت  های موازی قبل از شیوع 
کرونا از دست داد. برگزاری یک انتخابات کم رمق در 
ایام حساس کرونایی، پس وپیش کردن های بی موقع 
رئیس دولت در مهار کرونا به سلب اعتماد گسترده 
از دولــت و لج بازی بخش هایی از جامعه انجامید. 
دولت به رغم اعلام وضعیــت اضطراری در کنترل 
بحران کرونا نتوانســت آنارشــی موجــود در ذات 
نیروهــای خودســر و افراطیون را فرو بنشــاند اما 
درعوض توانست بخش هایی از کارکردهای جامعه 
مدنی مانند اجتماعات اعتراضی صنفی و سیاسی و 
فعالیت نهادهای مدنی را به حالت تعلیق درآورده 
حتی متوقف کند. چیزی که در اصل موجب تعلیق 
مشــارکت و عدم تمایل مردم به همکاری می شود 
نحــوه رویارویی و پاســخ گویی به بحران اســت نه 
وجود خود بحران. یأس و ســرخوردگی مردم بیش 
از هر چیز مشــروط است به پاســخ به این پرسش 
مقدر که آیا سیســتم با این ماهیت و ساختار اجازه 
و امــکان بازنگــری اشــتباهات و اصــلاح خود را 
می دهــد؟ یا  نــه، آیا جایی و راهی برای سیاســت 
مبتنی بر  اصلاحات مسالمت جویانه باقی می ماند؟ 
قهر و خشــونت را که اصلاح طلبان از جمله موانع 
اصلی توسعه سیاسی می دانند و به راهبرد ترجیح 

منافع ملی بر منافع حزبی پایبندند.
 خواه ناخــواه زمــان می گــذرد و انتخابات  �

قانون،  اساس  بر  و  فرامی رسد  ریاست  جمهوری 
آقای روحانی باید جایــش را به منتخب بعدی 
دهد. اگر قرار باشــد بحران کرونا به شکل فعلی 
ادامه یابــد و اصلاح طلبان نیــز همه چیز را به 
بعــد از کرونا موکول کنند، سرنوشــت انتخابات 
۱۴۰۰ چه خواهد شــد؟ به عنوان بحث پایانی آیا 
بازهم شاهد تصمیم دقیقه نودی اصلاح طلبان یا 

تن دادن به سیاست هایی مانند ائتلاف باشیم؟
پیش بینی رخدادهای پیشِ رو ســخت و پیچیده 
اســت، توفــان خواهد گذشــت، بیشــتر مــا زنده 
خواهیم ماند اما در دنیایی متفاوت. ســنت گراهای 
محافظه کار ســعی دارند با نگاهی توطئه اندیش و 
افســانه  پرداز، آب رفته را به جــوی برگردانند. آنها 
می خواهنــد بــه یک سیســتم کنترلی و گزینشــی ، 
حقانیت ببخشــند. برنامه  اصلاح طلبــان اما برای 

انتخابــات ۱۴۰۰ اساســا نمی توانــد بی ارتبــاط با 
افســون زدایی   از سیاست و ائتلاف با بخش هایی از 
جامعه باشد که به عقلانی کردن سیاست و توزیع و 
تداول قدرت پایبندند. بسیاری جوانان و دانشجویان 
از من ســؤال می کنند تا کی باید برای کسب نتیجه 
ملمــوس از یک جنبــش اصلاح طلبانــه باید صبر 
کرد؟ برای اصلاح تا ابد که نمی شــود منتظر ماند. 
بالاخره ۱۰ سال، ۲۰ سال یا ۳۰ سال؛ نکند این همه 
ســرمایه و انرژی در نهایت به کیسه محافظه کاران 
ریخته شــود و بــه تحکیم و تثبیــت مواضع   آنان 
منجر شود؟ تجربه های شکست خورده در این راستا 
را تــا چه اندازه بایــد تکرار کرد و آزمــود؟ به آنها 
دلگرمی می دهم که اگر ارزش ها و جایگاه برخی از 
نیروهای ســابق سیاسی رو به افول و زوال گذاشته 
ولی نیروهای سیاســی جدیدی ظهــور می کند و با 
گســترش جابه جایی در نیروهای سیاســی جامعه، 
توازن قــدرت تغییر خواهد کــرد، در نتیجه آرایش 
و صف بندی هــای جدید، شــکل خواهنــد گرفت. 
تجربیات و درس آموزی از بحران کرونا اولویت های 
جدیدی را به جامعه دیکته خواهد کرد. آنگاه بر پایه 
تجربه های تاریخی می تــوان مجددا اصلاح پذیری 
یــا اصلاح ناپذیری    را ارزیابی کرد. ســطح مطالبات 
عمومی به زودی کیفیــت متفاوت و جدید می یابد. 
اکتفاکــردن بــه اصلاحات موردی و ســطحی کنار 
گذاشته می شــود. اصلاح طلبان ناچارند خواسته ها 
و مطالبــات جدیــد را شناســایی و نمایندگی کنند. 
اصلاحات باید جهت گیری، درجه  و کیفیت  متفاوتی 
پیدا کند. اصلاحاتِ از پایین یا اصلاحاتِ مردم بنیاد و 
فراگیر و بنیادی باید جای اصلاحات از بالا،  آمرانه و 
نمایشی را بگیرد.  فشار حداکثری محافظه کاران بر 
فضای سیاسی به خصوص بالابردن هزینه سیاسی 
بعد از حوادث آبان ماه ســال گذشــته باعث شــده 
است  احزاب سیاسی اصلاح طلب بی هیچ صدایی 
در واکنــش به حوادث اخیر در لاک خود فرو بروند. 
واضح است تداوم ناکارآمدی و تداوم چرخه حذف 
و طرد و بلندشدن دیوار بی اعتمادی در گام نخست 
موجودیتی به نام ایران را هــدف قرار خواهد داد و 
   انتقام جویــی جایگزین هم دلی و همبســتگی ملی 
خواهد شــد که نهایتا به  امتناع و انســداد توسعه 
در کشــور می انجامد. به هرحال، تــا انتخابات ۱۴۰۰ 
اصلاح طلبان ناچار به بازســازی سرمایه سیاسی و 
اجتماعی از طریق جداکردن ســهم و سفره شان از 
اصولگرایــان و وضعیت موجودنــد و راهبرد کلان 
خود را بر مبنای اصلاحات از پایین و بیرون از قدرت

 طراحی کنند.
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